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  لاف که و روش تحلیل گفتمان فریجستاري در نظر
  *محمدجواد محسنی
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بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي و انسـاني  ، گراييرد اثباتكامروزه با افزايش انتقادهاي نظري از روي

 ـورزند. ييد ميكيفي تحقيق تأكهاي بر روش، هاي آماريي و تحليلمكهاي آوري دادهجاي جمعبه ي از ك
لحـاظ  بـه ، يل گفتمان انتقـاد ياست. تحل يل گفتمان انتقاديتحل، يفيكهاي هاي بسيار رايج پژوهشروش

هـاي انسـاني تقليـل    ه سازهواقعيت را ب، يد بر عامليت انسانيكه با تأكگرايي است فلسفي مبتني بر ساخت
  دهد.مي

رسـد  به اين نتيجـه مـي  ، يل گفتمان انتقاديتحلة گراياناين نوشتار با اشاره به استلزامات منطقي مباني سازه
بـي  معرفتلحاظ به ه اين ديدگاهك  ـسفسـطه و ان ، گرايـي شناختي بـه نس نـاخت ك بـيت ارزشـي  ، ار ش ، نس
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  مقدمه  
در  1952نخستین بـار در سـال   » تحلیل گفتمان« شناسی دارد. اصطلاحتحلیل گفتمان ریشه در زبان

 ـ ، در ایـن مقالـه   رفته است. ويکار به هریس کزلیشناس معروف انگلیسی اي از زبانمقاله  ۀبـا ارائ
گرایانـه بـه جملـه و مـتن     تحلیل گفتمان را صرفاً نگاهی ساختار، گرایانه از جملهدیدگاهی صورت

ـ   تحلیل گفتمان را شامل تحلیل ساختار زبان گفتاري، شناسانزبانبسیاري از ، برشمرد. پس از وي
ـ    و تحلیل متن شامل تحلیل ساختار زبان نوشـتاري ـ   هاها و سخنرانیمصاحبه، وگوهامانند گفت
رد دیگـري در  ک ـه رویک ـانـد. دیـري نپاییـد    دانسـته ـ    هـا و غیـره  گزارش، هاداستان، هامانند مقاله

 شود. یاد می» شناسی انتقاديزبان«ه از آن تحت عنوان کشناسی پدید آمد زبان
گروهــی از ، 1979ۀ ســی انتقــادي دارد. در اواخــر دهــشناریشــه در زبــان، يل گفتمــان انتقــادیــتحل

، )Fowler( فـاولر  یعنـی  )Halliday's functional linguistics( گراي هالیـدي تب نقشکشناسان پیرو مزبان
نتـرل  کزبـان و  تـاب  کبـا انتشـار   ، در دانشگاه ایست انگلیـا  )Trew( تروو  )Kress( رسک، )Hodge( هاج

نهادنـد.   »شناسـی انتقـادي  زبـان «رد را ک ـنـام ایـن روی   ایشانردند. کگذاري نگرش انتقادي به زبان را پایه
ی موجـود در  کي ایـدئولوژی فراینـدها ردن روابط پنهـان قـدرت و   کار کآش، هدف از وضع این اصطلاح

بـه   تنهاه کدانستند شناسی توصیفی میت را جدایی از زبانکشناسان انتقادي این حربود. زبانمتون زبانی 
دهـد. آنـان سـه    ردهاي اجتماعی آن را مورد توجه قرار نمـی کارکساختارها و صورت متن توجه دارد و 

  ار خود قرار دادند:  کاصل مهم را مبناي 
  است؛» اص نسبت به واقعیتیدگاهی خد بیانگر«بریم میکار به هکزبانی  .1
تنـوع زبـانی   ، روایـن از». ناپذیرندهاي گفتمان از عوامل اقتصادي و اجتماعی جداییتنوع در گونه« .2

  نند؛کین تنوع زبانی را ایجاد میه اکمندي است هاي اجتماعی ساختتفاوتة نندکسکمنع
ینـد اجتمـاعی   اه بخشـی از فر کبل، یند و سازمان اجتماعی نیستابازتاب فر ارگیري زبان فقطکبه« .3
  ).51ص ، 1384، یسلطان( »است

در تولیـد و   و و هابرمـاس کفوهاي ه زبان تحت تأثیر اندیشهکزمانی پدید آمد  يل گفتمان انتقادیتحل
آلتوسـر  هاي سزایی یافته بود. نظریهاجتماعی اهمیت به ۀبازتولید جامعه و ساخت روابط قدرت در عرص

، . در ایـن دیـدگاه  اسـت  در باب ایدئولوژي نیز تحلیل گفتمان انتقادي را تحت تأثیر قرار داده و گرامشی
شـود.  اجتمـاعی محسـوب مـی    عملی از ئتبع آن جزو به كفهم مشترو  ایدئولوژي بخشی از عقل سلیم

  رود.شمار میایدئولوژي به ۀردهاي زبانی نیز هستکارک
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    يتقادل گفتمان انيردهاي مختلف در تحلكروي
، ی علـوم اجتمـاعی و انسـانی   هـاي مطالعـات  هماننـد بسـیاري از حـوزه   ، يل گفتمان انتقادیتحل ةدر حوز

ردهـاي  کروی همـۀ ه در کسانی کو اهداف ی كرغم وجود مفاهیم مشترواحدي وجود ندارد. علی ردکروی
و ابزارهـاي  هـاي نظـري   بر اسـاس تفـاوت موجـود در بنیـان    ، خوردتحلیل گفتمان انتقادي به چشم می

رد اجتمـاعی  ک ـاز: روی ه عبارتندکردهاي متفاوتی را در این حوزه مطالعاتی برشمرد کتوان رویمی، تحلیل
 ــ شناختی  رد ک ـروی، كروث وداشناسـی  رد جامعـه ـ زبـان    ک ـروی، )1382، کی ـون دا( کتئون ون دای

و  لاو و موفـه کلارد ک) روی1391، ارانکو هم، زادهآقاگل( رس و ون لیوونکگانتر شناسی اجتماعی نشانه
ردار ک ـ ۀمثاب ـه گفتمـان را بـه  ک ـ، لافکفررد ک) و روی1389، ارانکو هم ورگنسنی( شناسی گفتمانیروان

ایـن   كپـس از بررسـی مفـاهیم و اصـول و مبـانی مشـتر      ، گیـرد. در ایـن نوشـتار   اجتماعی در نظر مـی 
بـه حسـاب    يل گفتمـان انتقـاد  ی ـترین چارچوب تحلجامعه کرا  لافکفر ردکروی، ردهاي مختلفکروی
  بسط بیشتري به بحث خواهیم گذاشت.با شرح و ، )1378، ارانکو هم، ییسرا( آیدمی

 تعريف مفاهيم
  گفتمان  

ــه  » discourse«واژة  ــه مباحث ــی ب ــان فارس ــان، در زب ــار، گفتم ــت، گفت ــووگف ــخن، گ ــطلاح، س   و اص
)discourse analysis ترجمـه   اويک ـگفتمـان ، تحلیل گفتمان، گفتارتحلیل ، لامکتحلیل ، اويک) به سخن

و نیـز توافـق   ، رد و تحلیـل آن کعملة نحو و باب چیستی گفتمان شده است. البته هیچ اجماع روشنی در
تعـاریفی گونـاگون از گفتمـان و تحلیـل     ). 1389، یفاضـل ( وجـود نـدارد   عامی در باب تحلیل گفتمـان 

  کنیم:میبه چند نمونه از آنها اشاره  اینجا ه درکشده گفتمان ارائه
اي خاص براي سـخن گفـتن   گفتمان شیوه«نند: کگونه تعریف میگفتمان را این، یورگنسن و فیلیپس

  ).  17 ص، 1389، ارانکو هم، ورگنسنی( »جهان و فهم آن است ةدربار
بنـدي گفتمـانی   ه متعلـق بـه صـورت   ک ـام را تا زمـانی  کاي از احما مجموعه« نویسد:می میشل فوکو

توان بـراى  نامیم؛ ... [گفتمان] متشکل از تعداد محدودى از احکام است که میگفتمان می، ی باشندکمشتر
  ).  40 ص، 1384، یسلطان( »اى از شرایط وجودى را تعریف کردآنها مجموعه

ي ارتبـاط  اربرد زبان؛ ب. برقـرار کالف. «داند: ل از سه عنصر ذیل میکگفتمان را متش کتئون ون دای
  ).19 ص، 1382، کدای ون( »هاي اجتماعیدر موقعیت شناخت) و ج. تعامل( میان باورها

  :ندکگونه تعرف میگفتمان را این گفتمان و تحلیل لافکفر

۶۶     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

و ، توزیـع ، تولیـد ( عمل گفتمانی، ردار] اجتماعیک[ اي از سه عنصر عملتافتههمهب ۀمن گفتمان را مجموع
از این سـه بعـد و روابـط    هریک  تحلیل، گفتمان خاص کو تحلیل ی، دانممتن میمصرف متن) و [خود] 
هـایی  شیوه، هاي خاص متوندار میان ویژگیه پیوندي معناکۀ ما این است ند. فرضیکمیان آنها را طلب می

، همـان ، لافکفـر ( د و ماهیت عمل اجتماعی وجود داردشونیابند و تعبیر میدیگر پیوند میکه متون با یک
  ).98- 97 ص

فراینـدهاي تولیـد و   تحلیـل  ، حلیل متنتتلفیقی است از:  لافکفراز نظر  يل گفتمان انتقادیتحل، بنابراین
  ل.ک کیعنوان به تحلیل اجتماعی ـ فرهنگی رخداد گفتمانی توزیع و مصرف متن و

  قدرت

به دو قطـب فرمـانروا و   ، معهه در آن جاکنگرد سنتی می ۀاز زاوی، تحلیل گفتمان انتقادي راجع به قدرت
ت و در اختیـار  هـا هس ـ ه در اختیار بعضـی کچیزي است ، شود. قدرت در این نگاهفرمانبردار تقسیم می

قـدرت اسـت کـه بـه      ةاي دربـار تحلیل گفتمان انتقادي متضمن نظریـه ، ترتیبینبعضی دیگر نیست. بد
در دیـدگاه سـه    لوکسست. به اعتقاد بیان شده ا استیون لوکسبعدي قدرت توسط نحوي در دیدگاه سه

نـه  ، فعلیت رسـیدن سـتیز اسـت   جلوگیري از بروز و به، مؤثرترین حالت استفاده از قدرت، بعدي قدرت
  نویسد:  می لوکساعمال قدرت در حالت ستیز. 

نـاخت  ، اعمال آن نیست که با شکل دادن به درك مفهومی ةترین نحوآیا این حد بالاي قدرت و موذیانه ش
 ـگونهبه، در حد ممکن مانع نارضایتی مردم شویم، ترجیحات مردمو  ذیراي نقـش خـود در نظـم    اي که پ

  ). 33 ص، 1375، سکلو( موجود شوند
، قدرت در اختیار هـیچ طبقـه اجتمـاعی   ، وکفو تفاوت دارد. از دید به قدرتویی کفورد کاین نگاه با روی

سـان  نـده اسـت و بـه   کل جامعـه پرا ک ـه در ک ـبل، باشدطیف یا گروه خاصی نیست و به آنها منتسب نمی
  هاي بدن اجتماع جاري است:  در تمام مویرگ، خون

 ـعنـوان  به رد و هرگزیگقرار نمی یسکهرگز در دست ، شودز نمیکمتمر یی... هرگز در جاقدرت  ـالا ک ا ی
 ـد. قدرت به خدمت گرفته مییآنمیبه ضبط در ییاز دارا یبخش بـ   کشود و از طریق ی وار هکسـازمان ش
تـند   یتیه آنها همیشه در موقعکبل، وآمد هستندها در رفتهکتنها افراد در میان شبند و نهکمی عمل  ـهس  هک

  ). 334ص ، 1370، وکفو( نندکهمزمان قدرت را هم تحمل و هم اعمال میطور به
  گوید:در این باره می لافکفر

 موجـب  تر آن شـود و جایگزین معناي قبلی و سنتی، رتویی] قدکه این معناي [فوکنگرانی من این است 
ذف ح، ی از اهداف مهم تحلیل انتقاديکهاي قدرت و روابط سلطه گردد. یغافل شدن از نامتقارن بودگی

  ).Fairclough, 1995b, p. 17( قدرت/سلطه در نظریه و عمل است
وي همچـون سـایر   ، روایـن ازآور اسـت.  نابرابر و سـلطه ، نامتقارن لافکفرروابط قدرت از نظر ، بنابراین
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تولیـد و بازتولیـد سـلطه و    ، زبـان و ایـدئولوژي در توجیـه    ۀبر نقش برجست، گران انتقادي گفتمانتحلیل
تـرین  تـرین و ظریـف  را توجه به عمیق يل گفتمان انتقادیتحل ۀند و وظیفکید میکروابط نابرابر قدرت تأ

  داند.  اع از رهگذر افشاي تزویر زبان میوجه اعمال قدرت در اجتم

  زبان و ايدئولوژي  

از منظـر  ، )1385، ارانک ـو هم، ؛ بـودون 1380، میمانهـا ( هـایی متفـاوت از ایـدئولوژي   با وجود برداشت
زیـرا   ؛لیـدي اسـت  کمفهـومی  ، علمـی گفتمـان   كبـراي در  »ایـدئولوژي «مفهوم ، يل گفتمان انتقادیتحل

) و ابـزار ایجـاد و   53 ص، 1379، لافکفـر ( »متضمن بازنمود جهان از دید منـافعی خـاص  «ایدئولوژي 
گیرد. هرچنـد دسترسـی مـا    زبان صورت می کمک ار بهکروابط نابرابر قدرت در جامعه است. این حفظ 

از پـیش موجـود   اما زبـان بازتـابی خنثـی از واقعیتـی     ، گیردبه واقعیت همواره از طریق زبان صورت می
و ، گنسـن وری( نـد و در برسـاختن آن نقـش دارد   کهایی از واقعیت خلق مـی بازنمایی ه صرفاًکبل، نیست

از دیـد آنـان    .داننـد مـی  کهـا زبـان را داراي بـار ایـدئولوژی    انتقـادي ، ترتیبینبد). 29، 1389، ارانکهم
    افتد.ایدئولوژي با وساطت زبان در نهادهاي اجتماعی به جریان می

  :نویسددر این باره می لافکفر
 ـ عمـول ی با زبان دارد؛ استفاده از زبان مکایدئولوژي پیوستگی نزدی  ل رفتـار اجتمـاعی اسـت.   کتـرین ش

یـم. اعمـال قـدرت در جوامـع نـوین     کیه مـی که روي مفروضات عقل سلیم تکجاست همین طـور  بـه  ،ن
 گیـرد زبـان صـورت مـی    کایـدئولوژی ردهـاي  کارکویـژه از طریـق   به روزافزونی از طریق ایدئولوژي

)Fairclough, 1996, p. 2.(  
حامل ایدئولوژي اسـت. امـا   ، و در سطوح متفاوت شکال گوناگونه زبان به اکاین باور است  بر لافکفر

یـا متعلـق بـه    ، ه آیا ایدئولوژي خاصـیتی متعلـق بـه سـاختارهاي زبـان اسـت      کپرسش اصلی این است 
در پاسـخ بـه ایـن     وي ه این ویژگی متعلق به هـر دوي آنهـا اسـت.   کدهد می پاسخرخدادهاي زبانی؟ و 

) 1984( تامپسـون هسـتند؟ بـه نقـل از     کداراي بار ایـدئولوژی ، ه چه سطوحی از زبان و گفتمانکال ؤس
  شود:مدعی می

معـانی   مـدتاً یـا ع  صـرفاً ، منظور از معانی ... و غالباًنندکپیدا می ک... بار ایدئولوژیهکهستند » معانی«این 
هـا و  استعاره، هاي ضمنیاشاره، هافرضاما پیش، انده معانی واژگانی مهمکواژگانی است. تردیدي نیست 

  ).98ص ، 1379، لافکفر( دهند نیز مهم هستندیل میکرا تش هایی از معناه همگی جنبهکانسجام 
 ).Fairclough, 1995b, p.14( »معنـا در خـدمت قـدرت   «عبـارت اسـت از:   ، لافکفراز نظر ، ایدئولوژي

دگرگـونی   و، بازتولیـد ، ه بـه تولیـد  ک ـاند هایی معناییبرساخته ويها از نظر ایدئولوژي، تردقیقعبارت به

۶۸     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

مناسـبات   ه در آنهاکد نآیایدئولوژي در جوامعی به وجود می). Ibid.p.87( نندکمی کمکمناسبات سلطه 
و  تامپسـون همچـون  لاف کفـر قه و جنسیت مبتنـی باشـند.   اي از قبیل طبسلطه بر ساختارهاي اجتماعی

معتقدند تولیـد معنـا   ه ک، گرامشی و آلتوسراز آراي ، يل گفتمان انتقادیتحل ةپردازان حوزبسیاري از نظریه
بنـدي از  جمـع  کدر ی ـ لافکفـر متأثرنـد.  ، در زندگی روزمره نقشی مهم در حفظ نظـم اجتمـاعی دارد  

  گوید:خود می هايدیدگاه
م یا زیاد از منشـأ اجتمـاعی و   کاي ن است به اندازهکمم کها و اعمال ایدئولوژیالف) ایدئولوژي(

 ـن است کمم، دیگرعبارت به بگسلند.، اندشان آوردهه به وجودک، منافع خاصی تـر و یـا بیشـتر    مک
دانسـته  هـاي اجتمـاعی   ه برخاسته از منافع طبقات یا گـروه کجاي آنبه، شوند و در نتیجه» طبیعی«

ب) از ایـن  ( گردنـد؛ یا مردم منتسب می انند و به طبیعت اشیکصورت عقل سلیم جلوه میبه، شوند
 ـپایه تبدیل میشده به بخشی از دانش ها و اعمال طبیعیایدئولوژي، رهگذر ال شوند و در تعامل فع

انتظـام در  ، ترتیـب نج) بـدی (تواند وابسته به آنهـا باشـد؛   انتظام در تعامل می، در نتیجهشوند. می
یعنی به توافقی بر سر مواضـع  ، بالاتر» انتظامی«به ، »موضعی«و » خرد«رخدادهاي عنوان به هاتعامل

  ). 38 ص، 1397، لافکفر( وابسته خواهند بود کو اعمال ایدئولوژی
رد. ک ـشـف  کسیست ایتالیایی کمار، آنتونیو گرامشیو ایدئولوژي را  كفهم مشترو  میارتباط میان عقل سل

اربردي زنـدگی فـردي و   ک ـهاي فعالیت ۀه در پس زمینکداند اي ضمنی میایدئولوژي را فلسفه، گرامشی
 كه آن را با فهم مشـتر کشود. چنین برداشتی از ایدئولوژي است بدیهی فرض میو داشته  اجتماعی قرار

آثار و نتـایج متفـاوت و متنـوع     اي از] هم انبارهكسلیم [فهم مشترعقل«، گرامشیسازد. به نظر مرتبط می
گذشته است و هم خود هـدفی ثابـت بـراي سـاخت بخشـی مجـدد در مبـارزات         کمبارزات ایدئولوژی

). 102 ص، همـان ( »شـوند ار میکهاي طبیعی خود] ایدئولوژيكسلیم [فهم مشتر در عقل .جاري است
 كه ایــن فهــم مشــترکــمعتقــد اســت ، دانســتهی کرا داراي ماهیــت ایــدئولوژی كفهــم مشــتر لافکفــر

 آن است. ةنندکی در خدمت بقاي روابط نابرابر قدرت و توجیهکایدئولوژی

  شدگينظم تعاملات و طبيعي

ـ    کبنـدي ایـدئولوژی  صـورت  کها را از جمله خصایص مهم ی ـسازي ایدئولوژيتوان طبیعی لافکفر
 هـا تواند براي ایدئولوژيمی، ـ گفتمانی مسلط  کبندي ایدئولوژیشمارد؛ یعنی صورتگفتمانی مسلط می

در فراینـد  ). 26- 25 ص، همـان ( نـد کسب کمقبولیت  کغیرایدئولوژی» كفهم مشتر«مواردي از عنوان به
ی خـود را از  کور ظاهراً ویژگی ایـدئولوژی کگفتمان مذ، كشدن گفتمانی خاص و ایجاد فهم مشترطبیعی

نهـاد تلقـی    کفتمان گروهی خاص در درون ی ـگ ۀگونعنوان به هکجاي ایندهد و تمایل دارد بهدست می
 .)Fairclough, 1996, p. 9( نهاد در نظر گرفته شودگفتمان خود گونۀعنوان به صرفاً، شود
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چگونـه  ، ه اولاًک ـله را نشان دهد وشد این مسئکیل گفتمان انتقادي میدر تحل لافکفر، به همین دلیل
چگونـه  ، و ثانیـاً ، اي مفروض وابسته اسـت دانش زمینهبه وجود  یا نظم تعاملاتو  هاي متقابلنشکنظم 

آن دسـته از   ةبرگیرنـد یعنـی در  ؛طبیعـی شـده اسـت    کبازنمودهاي ایدئولوژی ةبرگیرنداي دردانش زمینه
  آیند.به نظر می کصورت عقل سلیم غیر ایدئولوژیبه كاند كه اندکاند کبازنمودهاي ایدئولوژی

ه ک ـننـد  کآنان احساس می«تعامل دارند.  کین در یکه مشارکبه معنی احساسی است  »نظم تعاملات«
ه ک ـطبیعـی انتظـار دارد   صورت به ه شخصکطورند یعنی همان ؛ه باید باشندکطوري هستند چیزها همان

  ).27 ص، 1379، لافکفر( »باشند
 ند؛ یعنـی دیگـر  کغیرشفاف میآنها را ، به عقل سلیم کبا تبدیل بازنمودهاي ایدئولوژی، شدگیطبیعی

: کمکشدگی و عدم شفافیت را با سرچشمۀ این طبیعی لافکفرشود. ایدئولوژي به آنها نگاه نمیعنوان به
ـ گفتمانی مسـلط توضـیح    کبندي ایدئولوژیل بخشیدن به فاعلان و ب) مفهوم صورتکالف) فرایند ش

هـاي  شـیوه «یـادگیري  سـوژه)،  ( بـه فاعـل  ل بخشـیدن  که براي شکاین است  لافکفردهد. استدلال می
) مـرتبط بـا   کهنجارهاي ایدئولوژی( »ردنکهاي نگاه شیوه«باید همزمان با یادگیري » تجویزي حرف زدن

پایـۀ معینـی   اي از هنجارهاي گفتمانی مسـتلزم دانـش  چون هر مجموعه، آنها صورت پذیرد. به بیان دیگر
تـوان هنجارهـاي گفتمـانی و    مـی ، اسـت  کئولوژیاي شـامل عنصـري ایـد   پایـه است و چون هر دانـش 

  ).50 ص، همان( همزمان فراگرفتطور به مرتبط با آنها را کهنجارهاي ایدئولوژی
سـازد؛ یعنـی هـر نهـادي قیـود      خـاص خـود را مـی    کهر نهـادي فـاعلان ایـدئولوژی   ، ترتیببدین
هـا  بـر سـوژه  ، مقـام فاعـل  شرطی براي احراز شایسـتگی  عنوان به و گفتمانی خاص خود را کایدئولوژی

سـوژه بایـد هنجارهـاي گفتمـانی و     ، در مدرسـه » معلـم «براي تصدي مقـام  ، براي نمونهند. کتحمیل می
معلـم بـه چیزهـا     کبزنـد و ماننـد ی ـ  » حـرف «معلم  کباید مانند ی .ندکرعایت  املاًکآن را  کایدئولوژی

اي حـرف  ه به چه شـیوه کداند نمی معمولاًه شخص کگونه درست همان«ه کند. البته از یاد نبریم ک» نگاه«
 کدام بـازنمود ایـدئولوژی  ک ـو » ردنک ـنگاه « ةدام شیوک ۀه حرفش بر پایکداند هم نمی ... معمولاً، زندمی
  ).46 ص، همان( »ل گرفته استکش

  مفهوم انتقادي  

، فـورت کفرانتـب  کاي بـه م در این نگرش وجود دارد. عـده  »نقد«هاي متفاوتی نسبت به مفهوم برداشت
بـه ایـن معنـا انتقـادي     ، . تحلیل گفتمان انتقادياندهدآورروي  سکماراي نیز به دبی و عدهاي به نقد اعده

آن دسـته از  ، از جملـه  مانی در حفـظ و بقـاي جهـان اجتمـاعی    ردارهاي گفتکه قصد دارد نقش کاست 
  د.  نکار کآش، ه توأم با مناسبات قدرت نابرابرندکروابط اجتماعی را 
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 ند:  کگونه بیان می) دو هدف اصلی انتقادي را این1996( زبان و قدرتتاب کدر  لافکفر
  حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت.، توجهی گسترده نسبت به اهمیت زبان در تولیدمکبه تصحیح  کمک

 ؛داردم شدن بعضی بر بعـض دیگـر نقـش    که چگونه زبان در حاکبه افزایش هشیاري نسبت به این کمک
 ـخـورد  است. تحقیق زمانی به درد میه هشیاري اولین قدم به سوي رهایی کزیرا   ـه بتوانـد بـه   ک اهش ک

  ).Fairclough,1996, p. 2( ندک کمکهاي اجتماعی نابرابري
ام کی از دلایـل اسـتح  ک ـنند. یکم را متزلزل کهاي معنایی حاوشند نظامکمی، گران گفتمانتحلیلدر واقع، 

مثابـۀ  اند؛ یعنی بـه آنهـا نـه بـه    هاي ما از جهان طبیعی شدهه بسیاري از فهمکاین است ، معناییهاي نظام
ی از اهداف عمـدة تحلیـل   کی، شود. در نتیجهمثابۀ خود جهان نگریسته میه بهکبل، هایی از جهانبرداشت
ردن آنهـا  کآماده ، جامهاي بدیهی انگاشته و تبدیل آنها به موضوع بحث و نقد و سرانتشریح فهم، گفتمان

ه در ک ـبه معنـی ایـن اسـت    ، ردن اهداف انتقاديکگوید: اختیار این باره میدر  لافکفربراي تغییر است. 
هـا و  ه تعـین ک ـبه معنی این است ، ترلیکوشیم و به بیان کها بشدگیگونه طبیعیردن اینکجهت روشن 

، لافکفـر ( ار سـازیم کآش ـ، ماننـد آن مخفـی مـی   ینکه ماهیتاً از دید مشارکتأثیرات اجتماعی گفتمان را 
  ).  27ص ، 1379

هـاي متقابـل تـا حـدي بـه چنـین       نشک ـدهـی  ه سـامان ک ـخواهد نشـان دهـد   می لافکفر، بنابراین
ردن ایـن نـوع   ک ـغیرطبیعـی  ، و هدف تحلیل گفتمان انتقـادي ، اي بستگی داردشدههاي طبیعیایدئولوژي
هـاي  ویژگی، ه چگونه ساختارهاي اجتماعیکسازي باید نشان داد ست. براي مقابله با طبیعیهاایدئولوژي

  سازد. ساختارهاي اجتماعی را معین می، به نوبه خودزنند و چگونه گفتمان، را رقم می، گفتمان

    يل گفتمان انتقادياصول تحل
ه ک ـرا تشـخیص داد   كپنج اصل مشـتر توان می، يل گفتمان انتقادیبه تحل گوناگونردهاي کدر میان روی
  اند:  ردهکآنها را به ترتیب زیر تلخیص  فیلیپس یورگنسن و

تاحـدودي خصـلت زبـانی ـ      ، و نـه همـه آنهـا   ، و ساختارها اجتماعی و فرهنگـی  فرایندهابخشی از  .1
دریافت و تفسیر) متون ـ نـوعی عمـل اجتمـاعی      ( گفتمانی دارند. اعمال گفتمانی ـ تولید و مصرف 

هـاي اجتمـاعی و روابـط    مشـتمل بـر هویـت   ، ه به ساختن جهـان اجتمـاعی  کشوند مهم شمرده می
فرهنگـی و تغییـر از طریـق همـین اعمـال      ، از بازتولید اجتماعی نیز بخشی. نندکمی کمک اجتماعی

  شوند.  گفتمانی در زندگی روزمره محقق می
شـده اسـت. گفتمـان    و هـم سـاخته  ، جهان اجتماعی و...)، دانش، سازندة هویت( ازنده. گفتمان هم س2
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سازد و هم ساختۀ سـایر اعمـال اجتمـاعی    ه هم جهان اجتماعی را میکاي عمل اجتماعی است گونه
ی با سایر وجـوه اجتمـاعی دارد. گفتمـان    کتیکاي دیالرابطه، عمل اجتماعی کمثابه یاست. گفتمان به

  سازد. ه آنها را منعکس میکبل، ندکنمی کمکل ساختارهاي اجتماعی کگیري و تغییر شلکبه ش صرفاً
تجربی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیـرد. تحلیـل       صورت به اشاربرد زبان باید در بافت اجتماعیک .3

اجتمـاعی  اربرد زبان در تعـاملات  کشناختی متن و زبان، گفتمان انتقادي به تجزیه و تحلیل انضمامی
منـد و  ل نظـام که بـه ش ـ ک ـ، مـوف  ولا کلاگفتمان  ۀتحلیل گفتمان را از نظری، پردازد. این تعریفمی

  ند.  کمتمایز می، ندکاربرد زبان را بررسی نمیکتجربی 
ه عمل گفتمانی بـه خلـق و   کنند کادعا می، دارد. در تحلیل گفتمان انتقادي کرد ایدئولوژیکارکگفتمان  .4

هـا و  اقلیـت ، زنـان و مـردان  ، میان طبقـات ( هاي اجتماعیمناسبات نابرابر قدرت میان گروهبازتولید 
  ند.کمی کمکثریت قومی) کا

نقش آنهـا در تولیـد و بازتولیـد قـدرت      بیان، تحقیق باید انتقادي باشد. هدف انتقاد از اعمال گفتمانی. 5
، دیـدگان اسـت. تحلیـل گفتمـان انتقـادي     ستم نابرابر و استفاده از نتایج مطالعات انتقادي براي رهایی

تغییـر اسـت. بـراي    بـه لحـاظ سیاسـی متعهـد بـه      بلکـه  ، داندطرف نمیخود را به لحاظ سیاسی بی
ردهـاي  کباید تحلیلگر داراي موضـع شـفاف سیاسـی و اجتمـاعی باشـد. روی     ، شدنتحلیلگر انتقادي

گیرنـد.  دیـده را مـی  اي اجتماعی ستمهبخشی جانب گروهتحلیل گفتمان انتقادي تحت عنوان رهایی
رد انتقـادي قصـد   ک ـتحلیل انتقادي شرایط براي رهاسازي افراد تحت استثمار اسـت. روی ، هدف آنها
، ند تا از ایـن طریـق  کار کهاي گفتمانی در حفظ و بقاي مناسبات قدرت نابرابر را آشردارکدارد نقش 

و ، ورگنسـن ی( ال بـه خـدمت بگیـرد   ک ـتغییـرات رادی ها را براي ایجـاد  يل گفتمان انتقادیتحل ۀنتیج
  ).115ـ110ص ، 1389، ارانکهم

    يل گفتمان انتقاديمباني فلسفي تحل
اساسـاً در  ، مبتنی است. تحلیل گفتمان ساختگرا و نقشگرا گرایی اجتماعیبر سازه يل گفتمان انتقادیتحل

گفتمـان  ۀ و نظری ـ، فوکو، فرکلافویژه رویکرد به، ولى تحلیل گفتمان انتقادى، گنجنداین چارچوب نمى
  گرایى اجتماعى دارند.  همگى ریشه در سازه، موف ولاکلا 

براسـاس  ، ه فهم انسان نسبت به جهان پیرامونکگرایی اجتماعی مبتنی بر این اصل بنیادي است سازه
 .دهنـد آن نسـبت مـی  معانی ذهنی مختلفـی بـه   ، گیرد. آدمیانل میکاز جهان ش گوناگونهاي بنديمقوله
واقعیـت   ةانسان خـالق و سـازند  ، بنابراین). 1383، کلوزی( سازندپیرامون خود را می جهان، ترتیببدین

۷۲     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

واقعیـت اجتمـاعی همچـون واقعیـت     ، این دیـدگاه  براساس). 1381، یف، 1387، شرت( اجتماعی است
ه در جریـان تعریـف   ک ـبل، نیسـت بیرونی و مقـاوم در برابـر انسـان    ، شدهداده، ساختهامري پیش، فیزیکی

سـاخته و  ، هاي اجتماعیهاي متقابل برخاسته از این موقعیتو نیز کنش خود انسان از موقعیت اجتماعی
 ص ،1375( مـان کبرگـر و لو  ۀبـه گفت ـ ، معانی ذهنی آدمیبه بیان دیگر، ). 1374، تزریر( شودپرداخته می

هاي آدمـی بـروز دهنـد.    ها و فعالیتتوانند خود را در ساختهشدن برخوردارند و می) از قابلیت عینی54
از ، سـان ها همواره در معرض دریافت معانی ذهنی همنوعان خود قرار دارنـد. بـدین  انسان ۀهم، روازاین

 امـوري ، ها و محصـولات انسـانی  هاي اجتماعی و کنشنهادها و ساخت ۀهم، گرایان اجتماعینگاه سازه
 شوند. بشر و معنادار تلقی می ۀساختدست

  اند:  ردهکگرایی اجتماعی را بدین شرح بیان هاي فلسفی سازهفرضپیش، فیلیپس ویورگنسن 
حقیقتـى عینـى    مثابـه جهان نبایـد بـه   ةدانش ما درباراست.  تقادى به دانش بدیهی انگاشته شدهرویکرد ان

هـاي مـا از   ت براى ما قابل دسترسى اسـت. دانـش و بازنمـایی   مقولا ۀواسطانگاشته شود. واقعیت تنها به
بنـدى جهـان   ها حاصل مقولهها و دریافتبلکه این بازنمایی، نیستند» جهان خارج«بازتاب واقعیت ، جهان

  محصول گفتمان هستند.  ، توسط ما و به تعبیر تحلیل گفتمانى
 ـی، گى بودن هویت و دانش انسانید بر تاریخى و فرهنکضدیت با مبناگرایی و جوهرگرایی و تأ ی دیگـر  ک

هاي ما دربـاره جهـان و   دیدگاه .موجوداتی تاریخی و فرهنگی هستیم گرایی است. ما اساساًاز مبانی سازه
یـو    كدردر نتیجه، ». هاستمند میان انسانمحصول تعاملات تاریخ«، شناخت ما از آن  ةمـا از جهـان و ش

 ـ جهـت  از آنه در معرض تغییر است. ایـن دیـدگاه،   و هموار تصادفی، فرهنگی، بازنمایی آن تاریخی ه ک
جهـت  بناگرایانـه و از آن منگرشی ضد، دانددانش و هویت ما را مشروط به شرایط تاریخی و فرهنگی می

  ضدجوهرگرایانه است.، نسبی گرایانه داردرديکل به هیچ ذات ثابتی نیست و روییه قاک
 ـشرایط خارجی نیستند ، در نتیجه .به نحو اجتماعی ساخته شده استجهان ، گرایانهبر اساس نگاه سازه ه ک

اي از هـا نیـز صـاحب مجموعـه    انسـان ، نندکهاي جهان اجتماعی را مشخص یا از پیش تعیین میویژگی
  ).1387، ارانکو هم، يباقر( هاي ثابت و اصیل یا جوهر نیستندویژگی

هاى فهم ما از جهان را تولید و حفـظ  ى اجتماعى شیوهفرایندها ـ پیوند میان فرایندهاى اجتماعى و دانش:
سـازیم و  را مـی  كحقایق مشتر، ه ما در آنکشود اي تولید میکنند. دانش از طریق تعاملات اجتماعیمى

  نیم. کدیگر رقابت میکها با یبر سر حقیقت و خطا خواندن پدیده
هـا طبیعـى و   نشک ـبعضى از انـواع  ، بینى خاصهاندر قالب یک ج نش اجتماعى:کپیوند میان دانش و ـ 

منجـر بـه   ، جهـان ة هـاي اجتمـاعى متفـاوت دربـار    . شناختدنرسبعضى دیگر غیرقابل تصور به نظر می
یقـت داراى پیامـدهاى   سـاخت اجتمـاعى دانـش و حق   ، در نتیجـه  .شوندهاى اجتماعى متفاوت مىکنش

  اجتماعى است.



   ۷۳ لافكه و روش تحليل گفتمان فريجستاري در نظر

  عمل اجتماعي ةمثاب: گفتمان بهلافكفررد كروي

ل ی ـتحل، وياسـت. در نگـاه    يل گفتمـان انتقـاد  یتحل ۀهاي شاخص در زمینی از شخصیتکی، لافکفر
کـار  بـه  ها براي بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگینار سایر روشکه در کروشی است ، يگفتمان انتقاد

رد ک ـگیـرد. روی رار مـی ه در نزاع علیه استثمار و سـلطه مـورد اسـتفاده ق ـ   کمرجعی است  ؛شودگرفته می
  ند:  کدیگر تلفیق کند سه سنت را با یکه تلاش میکمحور است نوعی تحلیل گفتمان متن، لافکفر

  )؛ل هالیديکمایردي کارکشامل گرامر ( شناسیزبان ةتحلیل مفصل و دقیق متن در حوز ـ
مشخصـی بـراي   شناسـی  ه روشک، وکفو ۀشامل نظری( نش اجتماعیکلان کشناختی تحلیل جامعهـ 

  دهد)؛  تحلیل متن در اختیار ما قرار نمی
ه براسـاس  ک ـ، وگـو) شامل اتنومتدولوژي و تحلیـل گفـت  ( شناسیسنت تفسیري و خرُد در جامعهـ 

ه براسـاس پیـروي از   کهایی نشک ؛آیندشمار میهاي اجتماعی افراد بهنشکاینها زندگی روزمره محصول 
، ارانک ـو هم، ورگنسـن ی( گیرنـد انجـام مـی   كمشـتر » عرفت عامیانـه م«هاي اي از قواعد و رویهمجموعه

  ).117 ص، 1389
شناسـی و مطالعـات   ار خود را با انتقـاد از رویکردهـاي توصـیفی و غیرانتقـادي در زبـان     ک، لافکفر
گیـري اجتمـاعی   هـاي شـکل  هـا بـه تبیـین شـیوه    این دیـدگاه ، زعم ويند. بهکآغاز می، هاي زبانیپدیده
د تنها به بررسی توصیفی ساختار و کـارکر  بلکه، ها توجه ندارندگفتمانی یا تأثیرات اجتماعی آني هاکنش
هـاي زبـانی و   در بررسـی پدیـده  ، يل گفتمـان انتقـاد  یکه تحلدرحالی، کنندهاي گفتمانی بسنده میکنش
سـلطه و  ، ولوژيایدئ، روابط بین زبان و قدرت، ي ایدئولوژیک در گفتمانفرایندهابه ، گفتمانی هايکنش

... توجـه کـرده اسـت و    نابرابري در گفتمـان و ، هاي داراي بار ایدئولوژیک در گفتمانفرضپیش، قدرت
 هدف و موضوع مطالعه خود قرار داده اسـت ، اي فاعلانعناصر زبانی و غیرزبانی را به همراه دانش زمینه

  ).24- 19ص ، 1379، لافکفر(
گفتمـان را   ويگرفته از تعامل میـان قـدرت و زبـان اسـت.     نشأت ، لافکفرالگوي تحلیل گفتمانی 

ه ایـن معـارف   ک ـدانـد و بـر ایـن بـاور اسـت      هاي اجتماعی تولید و تفسیر متن میشامل متن و معرفت
شوند: شـرایط اجتمـاعی یـا محـیط بلافصـل      اجتماعی به سه سطح متفاوت سازمان اجتماعی مرتبط می

اي گسـتره  که گفتمـان را در ی ـ ک ـه گفتمان در آن حادث شده است؛ سطح نهـاد اجتمـاعی   ک، اجتماعی
نـد:  کگفتمان را در سه سـطح بررسـی مـی    لافکفرل. ک کمنزله یبه، گیرد؛ و سطح جامعهمیوسیع دربر
 ایـت در نهنش متقابل میان تولید و تفسـیر مـتن و   کمثابه اعمال گفتمانی و گفتمان به، مثابه متنگفتمان به
تـاریخی و  ، سیاسـی ، هاي گفتمانی و بسـترهاي اجتمـاعی  نشکمعناي روابط متن به ۀمثابه زمینگفتمان به
  ).  96ص ، همان( فرهنگی

۷۴     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

  ر متضمن چند مفهوم ضمنی است:  کاجتماعی است. این تف عمل کزبان ی، لافکفر از نظر
    ؛زبان بخشی از جامعه است و خارج از آن نیست .1
    ؛اجتماعی استزبان فرایندي  .2
 زبـانی جامعـه اسـت   هـاي غیـر  بخـش  فرایند مشروط اجتمـاعی؛ یعنـی مشـروط بـه سـایر      کزبان ی .3

)Fairclough, 1996, p: 22 .(  
ه ک ـشود چنان تصویر می، ارتباط میان زبان و جامعه، بارة زبان نوشته شده استه درکهایی تابکثر کدر ا

ه ک ـبل، این ارتباط را نـه بیرونـی  ، لافکفرتعاملاتی دارند. اما  اند که گاهی باهمگویی آنها دو چیز مستقل
هـاي اجتمـاعی   پدیـده ، شـناختی هاي زبانزبان بخشی از جامعه است. پدیده«داند. به نظر وي درونی می

  ).Ibid, p. 23( »شناختی هستندهاي زبانحدي) پدیده تا( هاي اجتماعیخاصی هستند و پدیده
 هـر جـا و بـه هـر نحـو     ، ه هـر زمـان  ک ـست بدین معنا، شناختیزبان هاياجتماعی بودن پدیده

تحـت تـأثیر جامعـه و شـرایط     ، گیرنـد کـار  بـه  ه مردم زبان راک، خواندن)، نوشتن، ردنکصحبت (
زبـان را بـر   ، دور از جامعـه هسـتند  خود و بهة ه افراد در درون خانوادکزمانی هم  اجتماعی هستند.

اگرچـه تمـام    هک ـاین اسـت   لافکفرته مهم از دید کگیرند. نمیکار به اساس قراردادهاي اجتماعی
هـاي اجتمـاعی   س آن صادق نیست؛ یعنی همـۀ پدیـده  کاما ع، انداجتماعی، شناختیهاي زبانپدیده

... تروریسـم و ، راسـی کهاي سیاسی چـون دمو ه در خصوص معانی واژهکزبانی نیستند. مثلاً زمانی 
، ل سیاسـت اسـت. بنـابراین   کگیریم. اما این فقط بخشی از بانی بهره میاز عناصر ز، نیمکبحث می

ل اسـت و زبـان فقـط    ک ـه جامعـه  کبل، نیست کبه ی کرابطۀ متقارن و ی، میان زبان و جامعه ۀرابط
  ).1391، ارانکو هم، زادهآقاگل( بخشی از آن است

متن گفتـاري و  ، از متنلاف کفربر تمایز میان گفتمان و متن اشاره دارد. منظور ، دومین مفهوم ضمنی
 لافکفـر انجامد. ه به تولید متن میکمحصول فرایندي است » متن«اصطلاح از نظر وي، نوشتاري است. 

بخشـی از آن   تنهـا  ه مـتن ک ـند کل فرایند تعامل اجتماعی استفاده میکاز اصطلاح گفتمان براي اشاره به 
تعامـل و بافـت اجتمـاعی.    ، نـد از: مـتن  ه عبارتکگیرد ه عنصر در نظر میبراي گفتمان س ويست؛ زیرا ا

مرجـع  ، خود مـتن  رایند تولید متن و تفسیر آن است.شامل ف، علاوه بر خود متن، فرایند تعامل اجتماعی
تحلیل متن نیـز بخشـی   ، ه میان گفتمان و متن برقرار استک، یئل به جزک ۀآن تفسیر است. براساس رابط

 سـو کهـاي صـوري مـتن از ی ـ   ویژگـی ، انداز تحلیـل گفتمـان  از چشم«). همان( از تحلیل گفتمان است
 »هایی در فرایند تفسیر در نظر گرفتـه شـود  سر نخعنوان به ،پاهاي فرایند تولید و از دیگر سو ردعنوان به
)Fairclough, 1996, p. 24.(  



   ۷۵ لافكه و روش تحليل گفتمان فريجستاري در نظر

  :  داراي اهمیت استاز گفتمان  در هر تحلیل گفتمانی دو بعد
مصـاحبه یـا   ، ویـدئو ، فیلم سینمایی، اربرد زبان از قبیل مقاله روزنامهکاي از رخداد ارتباطی: نمونه .1

  سخنرانی سیاسی. 
نهـاد یـا میـدان     کشـده در ی ـ گرفتـه کـار  بـه  هاي گفتمانیبندي تمامی گونهیبک. نظم گفتمانی: تر2

، نظـم گفتمـانی   کیـا بیمارسـتان. در ی ـ  ، خـدمات درمـانی  ، مانند نظـم گفتمـانی رسـانه    .اجتماعی است
ننـد.  کگو را آنها تولید و مصرف یا تفسـیر مـی  وه متن و گفتکگفتمانی مشخصی وجود دارند  هايعمل

 ل خاصـی کهـاي گفتمـانی بـه ش ـ   گونه، گوویعنی در تولید و مصرف متن و گفت ،گفتمانی عملدر هر 
اربرد خاصـی از  ک ـ »ژانـر « ها و ژانرها هسـتند. ل از گفتمانکهاي گفتمانی متششوند. گونهفته میگرکار به

، مانند ژانـر مصـاحبه   سازد.آن را می، یل دادهکاجتماعی مشخص را تش عمل که بخشی از یکزبان است 
  ).Fairclough, 1995, p. 56-66( ژانر تبلیغات، ژانر اخبار

دانـد.  اجتمـاعی مـی   عمـل ، گفتمـانی  عمـل ، متنل از سه بعد کرا متش گفتمان، لافکفره کگفته شد 
تـاب  کمدل نظـري خـود را در    لافکفررد. کباید این سه بعد را لحاظ ، در هر رخدادي ارتباطی، بنابراین

  ند:  کل نمودار زیر ترسیم میکبه ش زبان و قدرت
  ). 25ص ، 1996، لافکفر( دیگرکآن و تعامل این عناصر با ی ةدهندیلکبعدي گفتمان و عناصر تشمدل سه :1 نمودار

  
  
  
  
  
  
رتباطات و جامعـه.  چارچوبی است تحلیلی براي تحقیق تجربی دربارة ا، بعدياین مدل سه، واقعدر

تحلیـل  ، گانۀ فوق را پوشش دهد. بنـابراین باید ابعاد سه، گفتمانِ رخدادهاي ارتباطی هر نوع تحلیل
. فراینـدهاي مـرتبط بـا    2 مـتن)؛ ( هاي زبانی مـتن ویژگی .1ز شود: کموارد زیر متمرگفتمان باید بر 

ه آن رخـداد ارتبـاطی بـه آن    کتري عمل اجتماعی گسترده .3 ؛عمل گفتمانی)( تولید و مصرف متن
  اجتماعی). عمل( تعلق دارد

متنـی را بایـد در    رد؛ هـر ک ـفهم یا تحلیل  توان در خلأه متن را نمیکاین مدل بیانگر این اصل است 
  هاي سایر متون و در رابطه با بستر اجتماعی فهمید.  هکرابطه با شب

۷۶     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

  لاف  كاز ديد فر يل گفتمان انتقاديروش تحل

معتقدنـد  ، ردهکشش مرحله براي روش تحقیق در تحلیل گفتمان انتقادي بیان ، فیلیپس ویورگنسن 
ه انتخـاب و  ک ـبل، نـیم که بیان شـد اسـتفاده   کها و به همان ترتیبی این روش ۀه لازم نیست از همک
به پرسش تحقیق و گستردگی دامنۀ آن بستگی دارد؛ زیرا به اعتقـاد آنهـا در   ، ارگیري این ابزارهاکبه

هـا یـا   هیچ رویـه و روال ثـابتی بـراي تولیـد داده    ، از جمله تحلیل گفتمان، یفیکهاي تحقیق روش
شـود.  هاي هر پـروژه طراحـی مـی   بر اساس ویژگی تحلیل آنها وجود ندارد. طرح تحقیق اختصاصاً

و ، یورگنسـن ( آل را دارنـد م تیـپ ایـده  کتعیین مراحل تحقیق و ترتیب درونی آنها در ح، بنابراین
  این مراحل به ترتیب عبارتند از: ). 133ص ، 1389، ارانکهم

  تحلیل داده ها.ن متن و ردکها؛ پیاده هاي تحقیق؛ انتخاب دادهبندي پرسشانتخاب مسئلۀ تحقیق؛ صورت

 يريگجهينت

تفاوت زیادي بـا مراحـل   ، يل گفتمان انتقادیمراحل روش تحقیق در تحل، شوده مشاهده میکگونه همان
در ، البته تفاوت اساسی این دو نـوع روش تحقیـق  ). 1370، ارانکو هم، يویک( می نداردکروش تحقیق 

، گیـري و سـپس  ه ابتدا مبحث نمونهکن است بیشتر خود را نشان دهد کمم، گیريمرحله تحلیل و نمونه
 گیـري در خصوص نمونـه رد. کبا تفصیل بیشتري بحث خواهم  لافکفر یه بر متنکسطوح تحلیل را با ت

  معتقد است: لافکفر
درك ما از قلمـرو مـورد    دانش و مند را دره پیشرفتی نظامکاي است برنامه» عقلایی«برنامۀ پژوهشی  کی

 ـتـه  کبا فرض ایـن ن ، سازدپذیر میانکام، ه در اینجا گفتمان استکنظر   ـهـاي مم داده، اصـل  در هک ن ک
 ـگیري بر مبناي اصولی انجام شود. تا هنگـامی  هایی باید نمونهشمارند. در چنان برنامهبی گـران  ه تحلیـل ک

تـوجهی  با بی، هاي گفتمانهکه تکد؛ یعنی تا هنگامی نگرنطبیعی می هاي خود را چونان اشیانمونه، گفتمان
گیـري  روي نمونـه به هیچ، گیرندمورد تحلیل قرار می، شانهاي نهاديقالب توجهی به جایگاه آنها درمکیا 

  شوند: م موارد زیر رعایتکه دستکمستلزم این است ، گیري اصولیان نخواهد داشت. نمونهکاصولی ام
و  بنـدي اجتمـاعی  در صورت، با سایر نهادها نهاد مربوط ۀرابط، اختی نهاد مربوطشنتوصیف جامعه) الف

  رابطۀ بین نیروهاي درون آن؛
ـ گفتمـانی آن و     کهـاي ایـدئولوژی  بنديتوصیف صورت، در نهاد موردنظر» نظم گفتمان«توصیف ) ب

  هاي بین الف و ب؛ با توجه به پیوند، روابط مبتنی بر سلطه در بین آنها
 ـها. تنها با در اختیار داشتن ایـن اطلاعـات اسـت    بندياز این صورتهریک  نگارانۀتوصیف قوم) ج ه ک

 ـتحلیـل مشـخص    هایی را جهت گـردآوري و توان تعاملمی  ـهـایی  رد؛ تعامـل ک ه نماینـده طیفـی از   ک
از نظـر  ویـژه  ه بهکتعاملی » هايگاهگره«و ، لامیکهاي گفتمانی و رخداد - کهاي ایدئولوژیبنديصورت

اي از یافتـه درك نظام، این روش کمکغیره باشند. به  و، ها یا فاعلان اهمیت دارندبنديتنش بین صورت
  ).63 - 62 ص، 1379، لافکفر ( میسر خواهد شد، رد گفتمان در نهادها و دگرگونی نهاديکارک
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 ,Fairclough, 1996( تفسیر و تبیین برخـوردار اسـت  ، لاف از سه سطح توصیفکتحلیل گفتمان انتقادي فر

p. 26 .(امـا ماهیـت تحلیـل در هـر مرحلـه     ، ار داریـم کوما با تحلیل سـر ، از این سطوح کدر هری 
مـتن را   نـد. کتفا میکهاي صوري متن ادهی به ویژگیمتفاوت است. تحلیل در مرحلۀ اول برچسب

ننـدگان و  کتکشناختی شـر  به تحلیل فرایندهاي، گیرد. در مرحلۀ دومشیء در نظر می کمثابۀ یبه
تعـاملات) بـا   ( پردازد. مرحلۀ تبیین نیز ارتبـاط میـان رویـدادهاي اجتمـاعی    تعاملات میان آنها می

  پذیرند.  گذارند و یا از آنها تأثیر میه بر این رویدادها تأثیر میکند کساختارهاي اجتماعی را بیان می

  الف. توصیف
هـاي متنـی   دسـتور و سـاخت  ، صوري متن مانند واژگانهاي ه با ویژگیکاي است توصیف مرحله

هـاي  هـاي مربـوط بـه ارزش   گر در ارتباط با واژگان و دستور باید بـه پرسـش  ار دارد. تحلیلکسرو
الات ؤبـه س ـ ، هـاي متنـی  هاي بیانی متن و در بخـش سـاخت  اي و ارزشهاي رابطهارزش، تجربی

 تـر پاسـخ گویـد   هـاي گسـترده  مـتن بـا سـاخت    مربوط به استفاده از قراردادهاي تعاملی و ارتبـاط 
  ).171ـ170ص ، 1379، لافکفر(

کننده مـتن از جهـان   ۀ تولیده در آن تجربکدهد سرنخی از روشی را به دست می، ارزش تجربی
 کار دارد.دانـش و اعتقـادات سـرو   ، شـود. ارزش تجربـی بـا محتـوا    طبیعی یا اجتماعی بازنمایی می

اي از آن دسته روابط اجتماعی است که از طریـق مـتن   سررشتهي، اهاي صوري ارزش رابطهویژگی
هـاي صـوري ارزش   کار دارد. ویژگـی روابط اجتماعی سـرو  آید و بامیان به مورد اجرا دردر گفتم

توسـط  ، که مرتبط با این ویژگی اسـت ، کننده از بخشی از واقعیتسرنخی از ارزشیابی تولید، بیانی
کنـد  تأکید مـی  فرکلافکار دارد. هاي اجتماعی سروها و هویتفاعل اشود و به میئارزش بیانی ارا

، همـان ( همزمان واجد دو یا سه ارزش باشـند طور به هاي صوري ممکن استاز ویژگیهریک  که
ن اسـت محـدود   ک ـه ممک ـعمل اجتمـاعی   ها و سه جنبۀمیان این ارزش، لافکفر). 172ـ171 ص

مناسـبات اجتمـاعی و هویـت    ، اعتقادات( رات ساختی آنهاروابط و فاعلان) و تأثی، مضامین( شوند
  دهد:  انتزاعی در قالب جدول زیر نشان میطور به زند و آن رااجتماعی) پیوند می

  
  اي و بیانی، رابطههاي تجربیهاي صوري: ارزشویژگی 1جدول 

  ساختی آثار  هاهاي ویژگیارزش  ابعاد معنایی
  محتواها
  روابط
  هافاعل

  تجربی
  ايرابطه

  بیانی

  دانش/اعتقادات
  روابط اجتماعی

  هاي اجتماعیهویت

۷۸     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

  تفسیر  . ب
هـا  به تأثیرات ساختاري این ویژگـی  توان مستقیماًنمی، هاي صوري متناز طریق ویژگی، لافکفربه نظر 

مسـتقیم اسـت.   اي غیررابطـه ، مـتن و سـاختارهاي اجتمـاعی   ۀ زیـرا رابط ـ  ؛جامعه دست یافت ةبر شالود
هـاي  ه بـه ویژگـی  ک، شود تا متن بر اساس مفروضات عقل سلیمه ضرورت تفسیر مطرح میکت اینجاس

  تولید و تفسیر شوند. ، دهندمتن ارزش می
اي زمینـه دانش، یبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است. منظور از ذهنیت مفسرکتر، تفسیرها

 ـویژگـی ظـاهري مـتن در حقیقـت بـه     ، مفسـر بندد. از نظـر  میکار به متن ه مفسر در تفسیرکاست  ۀ منزل
 کتی ـکسـازند و محصـول ارتبـاط دیال   اي ذهن مفسر را فعال میزمینهه عناصر دانشکهایی هستند نخسر

 یـد نبا »ايزمنیـه دانش«ه اصطلاح کتوجه داشت  بایداي مفسر خواهد بود. البته زمینهها و دانشنخاین سر
). 215 ص، همـان ( نـیم کهاي عقل سلیم را فراموش فرضپیش کئولوژیهاي ایدمانع از آن شود تا جنبه

ننـد و چگونـه ایـن    کچگونه بافت موقعیتی را تفسیر می انه مفسرکدهد در نمودار زیر نشان می لافکفر
  ند.  کنوع گفتمان مربوط را مشخص می، تفسیر

  قلمروهاي تفسیر و ارتباط میان آنها  :2رنمودا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انسجام موضعی  
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نـد. در قلمـرو   کتفسیر را به دو بخش بافت متن و خود متن تقسـیم مـی   ةشش قلمرو عمد، لافکفر
 شـود. به تفسیر بافت متن و قلمروهاي زیرین به چهار سطح تفسیر مـتن مربـوط مـی   ، بخش بالایی طرح

قـرار داده  ، ننـد کهاي تفسیر عمل میشیوهعنوان به هک، ايمنابع اصلی دانش زمینه، در سمت چپ نمودار
ه در همـان سـطر عنـوان    ک ـ، طور مشخص با آن سطح از تفسـیر هب، اينهیشده است. هر عنصر دانش زم

  ارتباط دارد.  ، شده است
 توانـد در مـورد هـر   ه مـی ک ـناگزیر باید به سه پرسشی پاسخ دهد ، تفسیرۀ تحلیلگر گفتمان در مرحل

  ها عبارتند از:  باشد. این پرسش ثرؤگفتمان مطرح شود و در تحلیل خوانندگان نیز م
  ؟یستچ ینامتنیو ب یتیگفتمان از بافت موقع ینکهاي مشاریرتفسـ 
 ینـه نظـام و اصـول در زم  ، ین قواعددامک، یجهاز گفتمان مورد استفاده خواهد بود و در نت یچه نوعـ 

 ؟شـود گرفتـه مـی  کـار  بـه  اربرديک ـ یی یـا هـاي معنـا  نظام، واژگان، ايانسجام جمله، دستور، یینظام آوا
  ؟هایوها و سنارچارچوب، هاطرحیدام پک همچنین

در خـلال  ، هـا یـن پاسـخ  ا یـا ؟ آمتفاوت خواهد بـود  2و1ه دو پرسش متفاوت ب ینکپاسخ مشار یاآـ 
    خواهد شد؟ ییرتعامل آنان دستخوش تغ

مسـتقل هسـتند. ایـن    ه فـاعلان در گفتمـان   ک ـننده این باور نادرست است کتصحیح، مرحله تفسیرـ 
نش ک ـند: وابسـتگی  کروشنی بیان میبه، ین امري تلویحی بودهکه براي مشارکچه را قت آندر حقی، مرحله
اي و نـوع گفتمـان.   زمینـه خوذ از عقل سلیم و مندرج در دانـش ناشده مأهاي تبیینفرضنی به پیشگفتما

بیـانگر روابـط قـدرت و سـلطه و     ، ه مرحلـه تفسـیر بـه خـودي خـود     ک ـباید توجـه داشـت   ، هرحالبه
هاي گفتمانی معمول را به صـحنه مبـارزه   نشکه ک نیست شدههاي یادفرضهاي نهفته در پیشژيایدئولو

  ).244 ص، همان( مرحله تبیین ضروري خواهد بود، تحقق چنین هدفی براي .ندکاجتماعی تبدیل می

  تبیین  . ج
ي فراینـدها ه چگونـه  کاین :پردازدتعامل و بافت اجتماعی میه به بیان ارتباط میان کاي است مرحله، تبیین

به توضیح چرایی تولید چنـین متنـی از میـان    ، تولید و تفسیر تحت تأثیر اجتماع قرار دارند. در این سطح
، گفتمـان ، تـاریخی ، شناختیبراي تولید متن در ارتباط با عوامل جامعه، امکانات مجاز موجود در آن زبان

  پردازد.  درت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی میایدئولوژي و ق
بـا توصـیف   ، تبیـین  .یند اجتمـاعی اسـت  افر کبخشی از یعنوان به توصیف گفتمان، هدف از تبیین

گفتمـان را تعـین   ، ه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعی   ک ـدهـد  نشی اجتماعی نشـان مـی  کعنوان به گفتمان

۸۰     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

، ايزمینـه دارنـد؟ دانـش  ثیراتی أبازتولید یا تغییر آن سـاختارها چـه ت ـ  ها در گفتمان، در مقابل .بخشندمی
ل کاي ش ـزمینـه ه ساختارهاي اجتماعی به دانشکثیرات است؛ به این معنا ۀ تعین اجتماعی و این تأواسط

ایـن  ها هم با حفـظ یـا تغییـر    و گفتمان هاستگفتمان ةدهندلکش، خودۀ اي به نوبزمنیهدهند و دانشمی
ساختارهاي اجتماعی مناسبات قـدرت  «از  لافکفرگذارند. منظور اي تأثیراتی بر ساختارها میزمینهدانش

، و اعمال مربوط به مبارزه اجتماعی اسـت. بنـابراین   فرایندها، و اعمال اجتماعی فرایندهااست و هدف از 
 »ف مناسـبات قـدرت  ظری از روند مبارزه اجتماعی در ئجزعنوان به دیدن گفتمان :تبیین عبارت است از

  ).245 ص، همان(
یعنـی   ،آن را در سه سطح سازمان اجتمـاعی  ةنندکتأثیرات اجتماعی گفتمان و عوامل تعیین، لافکفر

ه بـه حسـب ایـن    ک ـپـذیرد و معتقـد اسـت    فرض مقدماتی می کیعنوان به نهادي و موقعیتی، اجتماعی
موقعیتی و یا اجتمـاعی  ، نش نهاديکاز سه  کدام یکه نگاه ما به کو بسته به این، سطوح سازمان اجتماعی

 لزومـاً ، امـر  . البته اینداردگفتمان واحد وجود  کهاي گوناگونی براي نگریستن به یروش، معطوف شود
هـاي  معنـاي دیـدن ویژگـی   ه بـه کبل، هاي گوناگون گفتمان در این سه سطح نیستمعناي دیدن ویژگیبه
  هاي متفاوت است.  سان از منظرکی

توانـد بـه تحلیـل    به سادگی مـی ، گفتمان در سطح اجتماعی و نهادية نندکتحقیق و بررسی عوامل تعیین
، دانـد نش اجتمـاعی مـی  ک ـ که گفتمـان را ی ـ ک لافکفربراي ، دقیقی منتهی شود. این امر ۀشناسانجامعه

ه مـانع  کهاي عملی خاصی نیز اذعان دارد به محدودیت، روشنی تمامبه ويعجیب نیست. ولی  موضوع
  ثمري در این زمینه بردارند.  هاي بلند و مثمرمان بتوانند گامه تحلیلگران انتقادي گفتکشوند از آن می

  
  لاف کمدل تبیین از نظر فر :3نمودار

  
  
  

 مشخصـاً ، دازهاان ـه ایـن چشـم  کاي است زمینهدانش ةبارانداز خاصی درمتضمن چشم، تبیین ۀمرحل
هـاي مربـوط بـه    فـرض ه پـیش ک ـشوند. این بدان معناسـت  هاي گوناگون قلمداد میایدئولوژيعنوان به

توسـط  ، اي هسـتند زمینـه ی از دانـش ئ ـه خـود جز ک، هاي اجتماعیمناسبات اجتماعی و هویت، فرهنگ
جهـت حفـظ یـا تغییـر      ه بـر مبـارزه  ک، از نظر نقشی شوند ومناسبات قدرت در جامعه یا نهاد تعیین می

  شوند. نگریسته می کاز منظري ایدئولوژی، روابط قدرت دارند



   ۸۱ لافكه و روش تحليل گفتمان فريجستاري در نظر

  ند:  کبه شرح زیر مطرح می را تبیین ۀهاي اساسی در مرحلپرسش لافکفر
ل دادن ایـن  کاجتمـاعی و مـوقعیتی در ش ـ  ، در سطوح گوناگون نهادي، چه نوعی از روابط قدرت ـ

  گفتمان موثر است؟  
 کداراي خصوصـیات ایـدئولوژی  ، انـد ه مورد اسـتفاده واقـع شـده   ک، ايزمینهنشچه عناصري از دا ـ

  هستند؟  
اجتمـاعی و مـوقعیتی چیسـت؟    ، جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي ـ

اي هنجـاري اسـت یـا    زمینـه نسبت بـه دانـش  ، شدهلنی است یا مخفی؟ آیا گفتمان یادآیا این مبارزات ع
 نـد؟ کیا در خدمت حفظ روابط موجود قدرت است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل مـی اق؟ آخلّ
  ).250 ص، همان(

  لاف  كدگاه فريبررسي انتقادي د
را بـراي   مفصـلی  چـارچوب  لافکفـر ، يل گفتمـان انتقـاد  یدر تحل گوناگونردهاي کچه از میان رویاگر

امـل و  ک، رد ويکه رویکاما این بدان معنا نیست ، ندکه میئنش اجتماعی اراکاربرد زبان و ک ۀتحلیل رابط
رد نیـز  ک ـه ایـن روی ک ـبل، شناختی و تحلیلـی در آن راه نـدارد  ل روشکعیب و نقص است و هیچ مشبی

    برد.هاي خاص خود رنج میاستیکو ها ردهاي علمی از نقصکمانند سایر روی
هـاي گفتمـانی از   نظـري میـان پدیـده    کی ـکه پیامدهاي تفکاین است ، لافکفر ۀنظری ةل عمدکمش

پدیـده   که ی ـکرد کل تجربی ثابت کتوان به شتجربی روشن نیست. چگونه می ۀغیرگفتمانی براي مطالع
، دیگر دارنـد ک ـی بـا ی کتیکاي دیـال رابطـه ، دیگر دارد؟ وقتی دو یا چنـد پدیـده   ةی با پدیدکتیکدیال ۀرابط

ه ابعـاد غیرگفتمـانی   ک ـتوان به دقت نشـان داد  رد؟ چگونه میکمیان آنها را مشخص  توان مرزچگونه می
و ، یورگنسـن ( س ـ را تحـت تـأثیر و آنهـا را تغییـر داده اسـت؟       کعهجا و چگونه ابعاد گفتمانی ـ و ب ک

ت را ی ـواقع یرگفتمـان ین ابعـاد غ یه اکند کروشن نمی لافکفر، هکنیتر امهم). 153 ص، 1389، ارانکهم
  رد.کمطالعه  باید یروش یا ه ویبا چه نظر

بـر پیچیـدگی   ، هاگفتمان کو ابعاد غیرایدئولوژی کنظري میان ابعاد ایدئولوژی کیکبا تف ويچنین هم
 يل گفتمـان انتقـاد  ی ـگفتمان در تحل که جایگاه ابعاد غیرایدئولوژیکند کافزاید و مشخص نمیله میئمس
  جاست؟ک

ه ک ـبرد از این نقیصه نیز رنج می، يانتقادل گفتمان یردهاي تحلکهمچون سایر روی، لافکفررد کروی
اربردشـان از زبـان   کنتـرل افـراد بـر    ک ةو نحو، سوژه و عاملیت، بنديیند گروهانظري ضعیفی از فر كدر

  ).155 ص، همان( دارد

۸۲     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

نیز ابهاماتی وجـود دارد.   كو یا فهم مشتر ایدئولوژي و عقل سلیم ۀ در خصوص رابط، علاوه بر این
تبـع از  بـه ، لافکفـر ، رسـد همان ایدئولوژي است یا چیـزي فراتـر از آن؟ بـه نظـر مـی     ، كآیا فهم مشتر

بـار   كهایی از محتویات فهم مشتربخش کشیاسته است؛ بکرا به ایدئولوژي فرو كفهم مشتر، گرامشی
حسـن عـدل و   «یـا  » ل از جزءکتر بودن بزرگ« همچونها و اصولی اما بسیارند گزاره، دارند کایدئولوژی

گونـه  اما هیچ، هستند هاانسان كو فهم مشتر يه جزو اصول مسلم فطرت بشرکه در عین آنک، »ظلم قبح
ه معیـار نقـد روابـط    کگاه باید پرسید آن، همان ایدئولوژي باشد، كندارند. اگر فهم مشتر کبار ایدئولوژی

آیـا  ایـدئولوژي نیسـت؟    کمتأثر از ی، ودخ، از روابط و مناسبات قدرت لافکفر قدرت چیست؟ آیا نقد
دام ک ـآن معیـار  ، مثبـت باشـد  پاسـخ  معیاري براي قضاوت وجـود دارد؟ و اگـر   ، هادر جنگ ایدئولوژي

  ند.کآن را مشخص نمی لافکفره کاست؟ این چیزي است 
اسـت. بنـابر    یردهـاي تحلیـل گفتمـان   کاسـتی روی کتـرین  مهـم ، گرایـی از سـازه  یگرایی ناش ـنسبی

لیـت و  کادعـاي  و شـود  تاریخی و اجتماعی تلقی می، و معرفت بشري تصادفی دانشۀ هم ،گراییینسب
، گرایـی ه نسـبی ک ـرد کته نباید غفلت کتوان داشت. البته از این نشمولی نسبت به هیچ معرفتی نمیجهان

معیارهـا و هنجارهـاي اخلاقـی از    ، به وجود تفاوت اعتقـادات  گاهی به نسبیت عینی اشاره دارد و صرفاً
ادعـاي  ، نـد. ایـن معنـا از نسـبیت    کدلالـت مـی  ، و از عصري بـه عصـر دیگـر   ، دیگرۀ اي به جامعجامعه
ر آن نبـوده اسـت. امـا    کسی منکبه بعد  هرودوتحداقل از زمان  استیس ه به قولکاي است افتادهپاپیش

براي همـان  ، ايهر جامعه هاي اخلاقمعیارها و ارزش، ه نظام باورهاکگرایی این است معناي دیگر نسبی
ه به لحاظ فلسـفی  کگرایی است این معنا از نسبی). 191ص ، 1381، سیاست( اندجامعه درست و صحیح

 شـود متجلـی مـی   شناختیو ارزششناختی هستی، شناختیسه ساحت معرفتقابل قبول است و در غیر
  ).1379، ایپارسان(

ذب خـودش  ک ـبـر  ، متنـاقض خود ةگزارمتناقض بودن آن است. خود، گراییال نسبیتکترین اشمهم
، »تـاریخی و اجتمـاعی اسـت   ، تمام دانش و معرفت بشري تصادفی«ه کزیرا اگر بپذیریم  ؛دهدگواهی می

نسـبی)  غیـر ( شـمول مطلق و جهـان ، ه آیا خود این گزارهکشود این است ه مطرح میکنخستین پرسشی 
 کبـه وجـود ی ـ   حـداقل ، شـمول بپـذیریم  جهاناي گزارهعنوان به آن را ؟ اگرهم نسبی استیا آن، است

نسـبی   را هم این گزارهایم؛ اما اگر ردهکتاریخی اعتراف شمول و غیرتصادفی و غیرگزاره و معرفت جهان
زیـرا نسـبی بـودن آن     ؛شمول اسـت به لحاظ منطقی مستلزم اثبات معرفتی جهان، صورت ایندر ، بدانیم

شـمول  جهان، لیکه که باشیم معرفتی داشت، نکهاي ممانجهانی از جه ن است درکه ممکبدین معناست 
  باشد.نسبی و غیر
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سـاخت اجتمـاعی   « مـان کلو وبرگـر  ، نسبیت اجتماعی حقیقت یا به تعبیـر ، گراییل دیگر سازهکمش
 "واقعـی "ایی ک ـوري آمرییشـه شـاید در نظـر پ  ، است "واقعی"آنچه در نظر راهبی تبتی « .است» واقعیت
گــزارش توصــیفی  کیــصــورت بــه زمــانیایــن ســخن تــا ). 9 ص، 1375، لوکمــانو  برگــر( »نباشــد
ه بـه  ک ـنمایـد  له زمـانی رخ مـی  ئمس، لحاظ فلسفیاما به .ندکلی ایجاد نمیکمش، شناسانه تلقی شودانسان
ار ک ـملتزم شویم و وجود هرگونه واقعیتی فراتر از اعتبارات انسانی را انگونه سخن گفتنمنطقی این ۀلازم

سـی قبـل از   کاگـر  «، ترتیبنامیم. بدینه ما آن را واقعیت میکو بگوییم واقعیت همان چیزي است  ردهک
 »زن خواهـد بـود  ، مـرد خواهـد بـود و اگـر بعـد از ظهـر خـود را زن بنامـد        ، ظهر خود را مرد بخوانـد 

اري و واقعیتـی اعتب ـ ، آن ۀو نه هم، بخشی از واقعیت، کشیب). 287ص ، 1389، ارانکو هم، ورگنسنی(
ه بخـش اعظـم   ک ـ، ... . اما بخشی دیگـر یت وکمال، تمرئوسی، مانند ریاست .اندتابع قراردادهاي اجتماعی

ماننـد   .هایی مستقل از اعتبارات و قراردادهـاي اجتمـاعی هسـتند   واقعیت، دهندیل میکنظام هستی را تش
انـد  کاز عقل سلیم ایدئولوژی نه بخشی، هاگونه واقعیتاین کشیی و ماوراءطبیعی. بکهاي فیزیواقعیت

تبع تغییر اعتبارات اجتماعی هم تغییري نخواهنـد  ها بهگونه واقعیتاین، ها. در نتیجهو نه مخلوق گفتمان
ه مـا آن را  ک ـجهت اسـت  نه ازآن، مندياین فایده، مفید باشد» ج«براي بیماري  »الف«اگر گیاه ، رد. مثلاًک

در خاصـیت آن گیـاه و   ، ایم و نه با تغییر اعتبـارات مـا  ردهکاعتبار  »ج«ی داروي بیماري کدر گفتمان پزش
بخشی از نظام زیستی و مسـتقل  ، نچنین واقعیت مرد بودن و زن بودشود. همن رابطه تغییري ایجاد میای

هـیچ تغییـري در ماهیـت مردانگـی و زنـانگی ایجـاد       ، از اعتبارات انسانی است. تغییر اعتبارات انسـانی 
  ند.ک... ایجاد نمیها و گیاهان وه هیچ تغییري در ماهیت بیماريکگونه همان، ندکنمی

ه دانش مـا  کگرایی با طرح این ادعا سازه، همواره مستلزم سفسطه است، ه نسبیت حقیقتکییاز آنجا
. نـد کنیز اقدام می سفسطه نوعی، ان شناختکبه نفی ام، نه بازتابی از آن، بازنمایی از واقعیت است صرفاً

ار شـناخت  کان). 1379، ؛ جوادى آملی1 ج، 1373، مصباح( دانش مطابق با واقع است، منظور از شناخت
 اگـر آن را ، »دانش ما بازتـابی از واقعیـت نیسـت   «ه کزیرا مدعی این گزاره ؛ متناقض استنیز امري خود

و ، معرفت مطابق بـا واقـع را پذیرفتـه اسـت     کم وجود یکدست، اي مطابق با واقع بپذیردگزارهعنوان به
هـا و معـارفی وجـود داشـته     ن اسـت گـزاره  ک ـه ممکست بدان معنا، ندکار کاگر مطابقت آن را با واقع ان

  اند.  ه مطابق با واقعک، باشند
صـورت بـه   ایـن  در ، اي از آن باشـد بازنمـایی  ه صـرفاً کبل، نه بازتابی از واقعیت جهان، اگر دانش ما

از جملـه خـود   ، ذب تمامی علوم و دانش بشريکشناختی و علمی بحث در باب صدق و فتلحاظ معر
واقعیتـی مسـتقل از    ه اولاًک ـیابـد  ذب زمانی معنا میکزیرا صدق و  ؛ناپذیر خواهد بودانکام، گراییسازه

۸۴     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

ه ما اعتبـار  کگونه نه آن، ه هستکگونه آن، ان شناخت آن واقعیتکام اعتبارات انسانی مقبول باشد و ثانیاً
گرایـی اجتمـاعی   ه در سـازه ک ـپذیرفته شده باشد. از آنجـایی ، شوده بر ما پدیدار میکگونه ایم یا آنردهک

هـاي  ذب تمـام دانـش  ک ـصـدق و   ةبـار انسان توان داوري در، شوندار میکان، دو هر، واقعیت و شناخت
  دهد.  بشري را از دست می

یعنـی اعتقـاد بـه ذهنـی بـودن      ، گرایـی ارزش شـناختی  نسبیتگرایی مستلزم سازه، هکانجام اینو سر
گویـد:  مـی  اسـتیس ه ک ـگونـه  همـان ، هـاي اخلاقـی  است. مراد از ذهنی بودن ارزش، هاي اخلاقیارزش

هـا و جوامـع   گـروه ، افراد» ناخوشایند«و » خوشایند«شناسی انسانی و در نتیجه تابع وابستگی آنها به روان
، باشـد » خوشـایند «اي گـروه یـا جامعـه   ، چه براي فـرد یعنی هر )؛189ص ، 1381، استیس( انسانی است

، آید. در عین حـال حساب میارزش بهاز نظر اخلاقی ضد، ستآنها» ناخوشایند«چه ارزش اخلاقی و هر
س باشد. این امر حتی نسبت بـه یـک   کعاملاً بهک، همان چیز ممکن است نسبت به جامعه و گروه دیگر

، شـناختی گرایی ارزشه بر اساس نسبیتکازآنجاییکند. هاي گوناگون نیز صدق میماندر ز، فرد یا گروه
بـراي قبایـل   ، شـوند براي همان جامعـه درسـت و صـحیح تلقـی مـی     ، ها و هنجارهاي هر جامعهارزش
کـاري   خـواري اخلاقـاً  همـین آدم ، پسـندند خواري و قربانی کردن اسراي جنگـی را مـی  که آدم، ابتدایی

 کنظـام دموکراتی ـ ، رست است و براي کشورهاي اروپایی کـه دموکراسـی را دوسـت دارنـد    صحیح و د
هیچ معیار مطلق و جهانشمول اخلاقیِ هم وجـود نـدارد کـه    امري درست و صحیح خواهد بود.  اخلاقاً

  ها و رفتارها داوري کرد.  بتوان با آن در مورد درستی و نادرستی یکی از این ارزش
هـاي اجتمـاعی   افعال و نظـام » بد«و » خوب«ان بحث از کاخلاقی و سیاسی ام به لحاظ، ترتیببدین

ه مـا  ک ـن اسـت  کزیرا بحث اخلاقی و سیاسی از خوب و بد نیز تنها در صورتی مم ؛شودبشر منتفی می
ا ی ـ) 1368، سـبحانی  ؛1374، مظفـر ( حسـن و قـبح عقلـی   ، حسن و قبح ذاتی برخی رفتارها و ثانیاً، اولاً

بـه داوري اخلاقـی و   ، هـا ها و هنجارها را پذیرفته باشیم تا بتوانیم بر مبناي آنبرخی ارزشان شناخت کام
فـتن از تغییـر وضـع    سـخن گ ، حسـن و قـبح اخلاقـی   پذیرش سیاسی در موارد خاص بپردازیم. بدون 

یعنی تغییر وضع موجـود  ، يل گفتمان انتقادیه با هدف اصلی تحلکست. این چیزي است معناموجود بی
  قدرت و ایدئولوژي ناسازگار است. ، زبان ۀردن رابطکضع مطلوب از طریق برملا به و

 گيريبندي و نتيجهجمع

 گرامشـی و آلتوسـر  ، هابرماس، وکفوهاي شناسی انتقادي و اندیشهتحت تأثیر زبان يل گفتمان انتقادیتحل
 ـ، انتقاديبیند. هدف از تحلیل ایدئولوژي و قدرت می، ارتباط وثیقی میان زبان شـف ایـن   کگفتمـان   کی
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جلـوه  طبیعـی و عقـل سـلیم    صـورت  به هکی است کهاي ایدئولوژیارتباط و نشان دادن باورها و ارزش
ه ک ـن است ای لافکفر ردکجود دارد. امتیاز رویردهاي متفاوتی وکروی يل گفتمان انتقادی. در تحلاندیافته

 وي، آورد. بـه بیـان دیگـر   حسـاب مـی  اجتماعی بـه بخشی از عمل ، رخداد زبانی کیعنوان به گفتمان را
هـاي  بـه جنبـه  ، شـمارند هـاي اجتمـاعی را گفتمـانی مـی    پدیـده  ۀه همک، موف ولاو کلا، وکفوبرخلاف 

زیـرا   ؛نـد کغیرگفتمانی امور اجتماعی توجه دارد و گفتمان را با این امور غیرگفتمانی تفسیر و تحلیل مـی 
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  رد.  کتوان ترسیم ل زیر میکشناختی را به شگانه روشگفتمان و مراحل سه
  

   لافکفر از نظر يل گفتمان انتقادیمدل تحل 4نمودار 

  
 
 
 
 
 
  

  
 يشـتر یت و دقـت ب ی ـاز جامع، گفتمـان  يل انتقادیتحل يردهاکیرو سایرهرچند نسبت به ، لافکفرنظر 

مواجـه   یلاتکبـا مش ـ  یروش هم به لحاظ و يو هم به لحاظ نظر ییاما هم به لحاظ مبنا، برخوردار است
  . شداز آنها اشاره  یه به برخکاست 
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